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۲۰۲۵ست  گا ۲۲جمعه              نویسنده: مرجان کمال                                        
 حمید انوری   ری و تبصره:گبازن       

 از لابلای کتاب ماندگار 

 " افغانستان در تلاطم تاریخ"
 ششم قسمت چهل و                                   

 

"مرجان    روانشاد  کتاب ماندگارِ"افغانستان در تلاطم تاریخ" نوشتۀ  خواهر مقاوم و پر تلاش ما،

 کمال" را دنبال میکنیم و میرسیم به این قسمتِ یادداشت های ماندگار آن خواهر گرامی ما: 

قومی، یک جنگ  "...   های مسلح  ملیشه  یعنی  ها،  اربکی  نمودن  ایجاد  با  دیگر، رژیم  از طرف 

 فرسایشی را علیه قومندان های جهادی پیش می برد. 

شبرغان در شمال کشور و یکی از چهره های مشهور در شمال می  عبدالرشید دوستم اصیل ولایت  

باشد. وظیفه اساسی وی گرفتن امنیت و کنترول بالای سرک شمال که پایتخت را به شهر مزارشریف  

 وصل می کند، بود و به این ترتیب تضمین کنندۀ رسیدن مواد مصرفی  به پایتخت را عهده دار بود. 

چهره دیگر اربکی مربوط به رژیم برای نگهداری بند برق کجکی که  در جنوب در هلمند نیز یک  

کیلومتر فاصله دارد، مؤظف گردید. وی با جمع نمودن قوم خود در شمال ولایت   180از لشکرگاه 

 " ..از بند برق که ولایات جنوبی مانند هلمند و قندهار را مستفید می ساخت، نگهداری می نمود. 

این قسمت کتاب ماندگارِ خود "افغانستان در تلاطم تاریخ"، زنده یاد "مرجان کمال می نویسند که    در

شخصی بنام "رشید دوستم" گویا اصیل ولایت بغلان بوده است، با نام و جنایات وحشیانۀ فردی به  

، کم و بیش هر هموطنی به نحوی آشنائی دارد، اما بیائید اندکی در همین مورد بیشتر  این نام و نشان

 هم جدا کرده باشیم.   درنگ کنیم تا واضح تر سره و خشره را از

قرار معلوم او در ولایت جوزجان از یک پدر دهقان متولد شده است، اما واقعیت هنوز هم در پردۀ  

ابهام است. او سه بار ازدواج نموده بوده است و دارای هشت فرزند از دو خانم اولی است و خانم  

 سومی او هیچ فرزندی ندارد.
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اشرف غنی، یعنی زمان حضور نظامی امریکا و متحدین در  رشید دوستم در زمان حامد کرزی و  

افغانستان به مقامات بلند نظامی رسید و در خیر هم در زمان اشرف غنی، معاون رئیس جمهور بود.  

او از تحصیلات عالی برخوردار نبوده و فقط تا صنف ششم ابتدائی درس خوانده است و نوشتن و  

 فته است. خواندن را در همان حد و حدود فرا گر

نامش عبدالرشید فرزند عبدالرحیم است. در ولسوالی خواجه دوکوه ولایت جوزجان متولد گشت.  "

نه حال بزرگ  یا دهقان م   ۀ تعلیماتش تا صنف ششم در مکتب ابتدائیه خواجه دوکوه بوده و در خانواد 

کرد. در سال    پدرش روی زمین کار میشده است. از آوان کودکی و بعد از درس مکتب در کنار  

به صفت اجیر در تفحصات نفت و گاز شبرغان استخدام گردید. مدت سه سال در بخش برمه    ۱٣۵٨

های سرسخت و مطیع    کاری در برج برمه کار کرد. درین زمان توسط کنجه کارگر که از پرچمی 

ها را در ولایت جوزجان  پرچم جذب شد. مسئولیت پرچمی  ۀ آن دوره بود به حزب دموکراتیک شاخ

 سید اکرام پیگیر داشت. 

با   تازه جنگ مقاومت ضد روسی و ضد دولت مزدور شکل گرفته بود و دولت نوپای هفت ثور 

ها چون سرشت خیانت و جاسوسی را  زد. پرچمی   مانندی دست به سربازگیری می   سراسیمگی بی 

او را از یک کارگر پرچمی به سرباز امنیت دولتی    ا  کردند فور  در خون و رگ دوستم احساس می

آوردند    ارتقا دادند. خادیستان در جذب او به »خاد« عسکرگیری عمومی در سطح شهر را دلیل می 

انگیز باشد. بعد از مدت کوتاهی قوماندان تولی و متعاقبا قوماندان کندک امنیت    تا مبادا در آینده سوال

سید  های استخباراتی چشمگیری از خود نشان داد و به کمک    او فعالیت   ۱٣۶۵دولتی شد. در سال  

پیاده را ساخت. او خود قوماندان فرقه    ۵٣ها فرقه    اکرام پیگیر منشی ولایتی وقت و دستور روس 

 شد و رتبه برید جنرالی برایش اعطا گردید. 

عالم گردید. مردم ما سوزانیدن شهر    ۀ ناموسی دوستم شهر  به زودی قساوت و بیرحمی، چپاول و بی 

عزتی    اند. همچنان چپاول و بی  میهنان شان را در آن دیار از یاد نبرده   قندهار و کشتار بیرحم هم 

تاریخ خونین ما بصورت ننگینی حک است. او چون    ات این جانی بر مناطق جنوبی کشور در صفح 

  خویی   مکید، درنده  را از پستان مردار ببرک و نجیب گاو می   KGBکشی    زادگی و انسان   شیر حرام 

تر از خود چون رسول پهلوان، غفار پهلوان، عبدل چریک،    اش امر طبیعی بود و به گرگان وحشی 

الدین پهلوان، مجید روزی، جوره بیگ، حاجی پاینده، کمال دیوانه، شراف  لعل محمد قوماندان، زین 

 و کشتار بیشتر، نیاز داشت.   بیگ، پیرم قل، شیر عرب و... بمنظور چپاول
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  ، ی که بر جان و مال مردمئ  های ملیشه   ملی« دولت پوشالی با پرورش گروپ   ۀ سیاست »مصالح 

رفت که دوستم    های مسخره نجیب بشمار می  لجام دریده چنگ و دندان انداخته بودند، از مکارگی

تمام افراد مزدور    ، نشانده  فروپاشی دولت دست را به اوج سفاکی صعود داد. مسکو با پیشبین بودن  

زیست تا ارکان حرب    مزار می   - اش را از رهبر خوکش ببرک که در حیرتان    و دست پرورده 

از پرچمی  نظامی  بیگی که  تقویت دوستم بکار گرفت. سال    اش روف  بود، جهت  های لاشخوار 

بخت دوستم بر ماتمسرای افغانستان طلوع کرد و اقتدارش از فاریاب تا تخار و از بغلان الی    ۱٣۷۰

  ۀ جهادی تحت قیادت پدرخواند   - جهادی یا به زبان بهتر پرچمی  -کابل استقرار یافت. حکومت دوستمی

های یکدیگر را دیوانه وار دریدند؛    برقرار شد. ولی دیری نگذشت که شکم   دوستم و ملا مجددی عملا  

مردم تازیدند؛ هستی کشور را به تاراج بردند و صدها  کابلی را بیرحمانه کشتند؛ بر ناموس    ۶۵۰۰۰

شرارت و تباهی نه ناظر    ۀجنایات هولناک دیگر به این ملت مظلوم روا داشتند. دوستم درین کور

های    زد. او در کنار سایر رهبران تنظیم   وحشتزا قدم می  ۀ این ماتمکد   ۀ بیطرف بود و نه در حاشی

  بود و به حق مردم ما او را چنگیز خطاب می  ۱٣۷۵-۱٣۷۱های    تبهکار جهادی صانع دوزخ سال 

 کردند.

سیاسی    ۀهایی انجام داد. ابتدا برای جنبش کمیتدرین زمان ببرک برای رهبری درست دوستم کار 

ها در شهر تاشكند و مركز    پرچمی   ساخت و ساختار تشکیلاتی آن را سر و سامان داد. مركز سیاسی 

کرد.    می   را رهبری   هر دو دسته   از شهر حیرتان   ببرک   كه  در شهر مزار قرار داشت   آنان   نظامی 

در   همه   و مراكز تولیدی   دولتی   ، ادارات ، گارنزیون شهری   های   ، حوزه نظامی   قطعات   طوری كه 

دار   سابقه   از جنرالان   « یكی »بیگی   : عبدالروفقرار داشتند. طور مثال   پرچمی   های   كادر  دست 

 ، انجینر سید احمد شاه جنبش سی  سیا  عمومی   ، سنگر منشی دوستم   جنبش   اركان   رئیس   ، خلق  حزب 

( رئیس  .بی .جی )عضو كی  انصاری   اله  فیض   و حاجی   كود و برق   تصدی  ( رئیس .بی )عضو كی.جی 

و یا    پرچمی   بلخ   ولایت   مسئولان و    مدیران   و اغلب   شاروال   بودند. همچنان   بلخ   ولایت   و تربیه   تعلیم 

كش و خادی مشهور زمان ببرك    بودند. جلیل »پرشور« آدم  شده   تعیین   آنان   از افراد زیر رهبری 

 کرد.  ( در كنار سید نادر نادری به صفت مشاور اجرای وظیفه می )آمر زون شمال و رئیس امنیت 

.  های دوران نجیب است   ، از پرچمی ، از خویشاوندان و با اعتمادترین فرد دوستم انجنیر احمد ازبك 

های اداری رده بالا مثل سرپرستی ریاست كود و برق و معاونیت اداری    وی از آغاز جنبش در پست 

 هرات است كه  الله  های حزب   های شولگره و پرچمی  ولایت قرار داشت. انجنیر احمد از عرب 

 توسط حزب وحدت به معاونیت ولایت گماشته شده بود. 
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زمری كامگار رئیس شرکت هوایی »کام ایر« بعد از فراغت از تخنیكم مزار بحیث مامور فنی در  

كرد. با حاكمیت دولت مزدوران روسی توسط »پیكار« و    ریاست تفحصات مزار ایفای وظیفه می 

ها بودند، به خاد معرفی گردید و نیز    هایش كه از كادرهای مهم پرچمی   « شوهران عمه »صادقی

ها با کی جی بی ارتباط برقرار نموده اموال    در جریان عسكری در بندر حیرتان و دریوری روس 

داد. بعد از حاكمیت جنبش با استفاده از ارتباط قبلی    ها را به مزار و حیرتان انتقال می   قاچاق روس 

زار را بوسیله  . وی فابریكه بزرگ كود و برق مخود وارد تجارت شده و از آن طریق به مافیا پیوست 

. عزیزاله كارگر، از كادرهای »گروه كار« رئیس تشكیلات  اربابش به تصرف خود درآورده بود 

 کرد.  بای نیز ایفای وظیفه می   جنبش و در عین زمان بحیث معاون دوستم

، مدتی رئیس امنیت مزار  های دوران نجیب كه در خاد كابل وظیفه داشت   پرچمی   ۀ، از جمل سید كامل 

 . مسئول امنیت صفحات شمال و مشاور امنیتی دوستم انتخاب گردید  بود و بعدا  

باشند كه اولی رئیس    های دوران نجیب می  یونس هر دو از خادی   اش سید    و پسرخاله سیدنورالله

)می  روند   امنیت مزار و دومی رئیس دفتر دوستم بودند و از وفادارترین پاسبانان دوستم بشمار می 

 .  رفتند(

، های دوران نجیب است که مدتی بحیث منشی سیاسی جنبش   نورالدین »همسنگر« نیز از پرچمی 

 های سیاسی دوستم بود.  ها و تفسیر   پیام  ۀ سخنگو و نگارند 

، جنرال یوسف رئیس امور  و معاون نظامی صفحات شمال   ٨همچنان مجید روزی قومندان فرقه  

های نظامی دوران نجیب    ، همایون فوزی و جوره بیگ همه از پرچمیسیاسی و سخنگوی جنبش 

 هستند. 

های درجه دوم جنبش    های رده اول همه به بیرون از کشور گریختند و پرچمی   خلاصه پرچمی

نشین شان پیوسته و    به جمع »بزرگان« غرب   بعدا    آنان   کردند که بخشی از  دوستم را رهبری می 

فیض  مانند  ذکی، سیدنوراللهالله متباقی  در رکاب  ، شاکر کارگر و عزیزالله   هنوز  تا  کارگر    دوستم  

 کنند.   سگدوی می

قبل از كوچیدنش به سمت مسكو، با اشاره به رشید دوستم گفته بود: »چه    بیجا نبود که زمانی ببرك

 دهد«.   ام كه راه را ادامه می ، شاگردی را پروردهباك 

 : کنیم    فهرستی از جنایات مستند او را مرور می حال مختصرا  

 غارت
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  ۱٣۷۲جنگی میان جمعیت و جنبش در زمستان سال   ها که در سگ  ترین قساوت   وحشتناک ۀ  علاور ب 

 در مزار، اموال و دارایی اهالی نیز مورد تاراج آنان قرار گرفت. 

  که در سگ جنگی   - ها    محمد شریف یک تن از شاهدان عینی آن روزها در مورد این چور و چپاول 

ها بعد از تسخیر مناطق گروه متخاصم به آن دست    های افغانستان بسیار معمول بوده و اکثر تنظیم 

دوستم از مرکز آغاز و بالاخره    گوید: »جنگ توسط رسول پهلوان معاون اول نظامی   می   -اند   زده

به مزارشریف رسید. زد و خورد تقریبا سه روز دوام کرد و حزب وحدت با آنان همکار شد. مناطقی  

چغدک از طرف قوماندانان اطراف درگیر در    ۀ شادیان و کوچ  ۀمارمل، کوچه درواز  ۀ چون کوچ

کامل از    جنگ چور و چپاول و حتی اشیای مانند چاینک نکل، قالین، گلیم وغیره بصورت تقریبا  

 های مردم به یغما برده شد.«  خانه 

 دارد:»  میرزا محمد کارمند یک شرکت تجارتی و شاهد عینی دیگری چشمدید خود را چنین بیان می 

کارتن چای    ۱۵۰۰تن روغن و   ۱۲۰اموال ما را جنبش چور کرد، یعقوب کچوک قوماندان جنبش 

کند که در این جنگ رهبران درگیر به سربازان شان امر    سیاه را چور کرد.« آقای میرزا ادعا می 

 سر مردم از ما و مال شان از شما.«  کرده بودند که »

عینی جنگ جمعیت و جنبش    من شاهد   فردی در مزارشریف که نخواست نامش افشا شود گفت:» 

ارزش ترین    گشتند اموال مردم و حتی کم   مارمول برمی  ۀ بودم. نیروهایی که بعد از جنگ از کوچ

 بردند.«   هایی چون قفس کبک را هم می چیز 

  ۀ فرق  ۀ ، آمر اعاشیكی از قوماندانان دوستم با همكاری حزب وحدت   ۱٣۷۴حمل سال   ۱۰● بتاریخ  

برند. متعاقبا     اش كشیده با خود می  ، از خانه این كه قوماندان فرقه او را خواسته است   ۀرا به بهان   ۱٨

شوند. خانم   دهند و طالب دو هزار لك افغانی می  در یك كاست آوازش را ثبت نموده به فامیلش می

خویش را بفروش رسانیده پول مطالبه شده را به دزدان و »برادران    ۀ آمر مذكور تمام زیورات و خان

 نماید.   « هم مسلك شوهرش تسلیم می جهادی 

بود    و پرچم   عضو خاد خلق   كه   علی   سركردگی  به   مسلح   از دزدان   گروپی   ۱٣٨۱  قوس   ۱۰  ● شب 

   گمان   روند. دزدان   می   یارجان   یس ئ ر  منزل   به   كود و برق   چهار سركه   در قسمت   جنبشی شد   و بعدا  

  ۱۶با پسر    پیر مردی  كه  خبر از این   بی   اند،  رفته  عروسی   به   و همه   نیست   كسی   در خانه   برند كه می

شدند.    با فیر پسر كشته   دو دزد   شدن در قلعه   به مجرد داخل  شب   یازده   ساعت   بودند.   در خانه   ساله

 با دادن  كردند. دزدان   حركت   حادثه   محل   طرف  نیز به   چهار سركه   فیرها زیاد شد افراد مسلح   چون 

  صاحب   یکی كنشكا پسر عسكر خان   شدگان   فرار كردند. كشته  جنگی   عهقل  عسكری   ۀ قطع  به   دو كشته 
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  حادثه   شهر مزار از محل   امنیه   محمد نادر بود. وقتی قوماندان   و دومی   دهدادی   هوایی   برحال   منصب 

 .« قوماندان شماست   از منطقه   گوید: »دزدان   می  دهدادی  ولسوالی   همتای خود در  كند به   می   دیدن

 .« افغانستان شماست  و اسلامی  ملی  جنبش   مربوط  دزدان  گوید: »بلی   می  در جواب  امنیه دهدادی

داخل  از ساكنان   یكی   در منزل   ● شبی  دزد  ،  را بسته   خانه   صاحب   های   دست   گردیده  مزار چند 

  نزد رسول   خانه   روز صاحب   آن   برند. فردای   را با خود می   خانه   و سایر اشیای   ، قالین ، تیپ تلویزیون 

  پرسید که چه   از عارض   پهلوان   گردید. رسول   عارض   داشت   عهده   را به  محل   امنیت   كه   پهلوان 

 در جواب   پهلوان   برد. رسول   را نام   شده   دزدی  و اشیای   مال   خانه   چیزها برده شده است و صاحب 

خواهید در    اگر می  كه  ام   خود دستور داده  سربازان  برای   نیستند، زیرا من   من   سربازان   : »آنان گفت 

 ما را مردم  سبب  این  نگذارید. به  را هم  خانه   جاروب  حتی  كنید كه  بروید سعی دزدی به  كسی  منزل

 نیستند. برو كاكا سربازان  افراد من   از جمله   اند دزدان   اندكی را برده  مال   اند. چون   داده  لقب   جمع   گلیم 

 .«  خود نكن  مال  دزدی به  را متهم  من 

  ۱٣۷۲جنگی میان جمعیت و جنبش در زمستان سال   ها که در سگ   ترین قساوت   وحشتناک   ۀ بعلاو

 ، اموال و دارایی اهالی نیز مورد تاراج آنان قرار گرفت. رخ داد  در مزار

  قوماندانان نیرومند جنبش دوستم بنام کمال و حاجی پاینده محمد پنج   ۱٣٨۶قوس سال    ۲۱بتاریخ   

آباد ولایت سرپل را غصب نموده و    زایی ولسوالی سید   صد جریب زمین زراعتی مردم اسحاق

  ۀ  باشند مجبور کردند. نوراللهشوند به کوچ اجباری    مالکان اصلی آن را که قریب پنجاه فامیل می

اش بیجا گردیده    بنابر ظلم قوماندان کمال از خانه و کاشانه  ولسوالی سیدآباد سرپل که به قول خودش 

اختر محمد برادر    ۱٣٨۶قوس سال    ۲۱در  گوید: »  و به شهر مزارشریف مسکن گزین شده است می 

هاشم پسر کاکایم توسط کمال قوماندان در یک کمین مورد هدف کلاشینکوف قرار گرفته  و محمد  

  شده و جهت تداوی به پاکستان رفتند. ما با تمام خانواده به زور از سرپل رانده شده و زمین   زخمی 

 های ما هم غصب شده است.«

 خان،  اللهزایی به قتل رسانده عبارت اند از نادرخان، امان  افرادی را که حاجی پاینده از قوم اسحاق

عطا محمد خان، میرزا محمد خان، باز محمد خان، نعیم خان، انس خان و جمال خان که با بیچارگی  

 ها را خوردند و بعد استخوان   ها آن  های شان روزها دفن نشده ماند تا سگ   تمام کشته شدند و جنازه 

 ها با اجازه حاجی پاینده دفن گردیدند. 
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دار اردوی سردار محمد داوود خان بود،    این افراد عطا محمد خان که از افسران سابقه  ۀ از جمل

های ولسوالی سیدآباد   توسط قوماندان پاینده پس از قتل به عقب موتر با ریسمان بسته شد و در جاده 

 سرپل جهت عبرت دیگران گردانده شد. ولایت  

در شهر نو کابل دارد.    ای در شیرپور کابل بنام پسر ارشدش باتور و نیز چندین خانه   خانه  دوستم 

 باشد.   ها می جمع« غارت و رهزنی منبع اصلی عایداتی دوستم و »گلیم 

با دیدن جسد در خون آغشته پدر   ۱٣۷۱میزان سال  ۲۹شریفه دختر موسی خان پیلوت متقاعد، در 

دانست که یگانه مدافع خود را از دست داده و بزودی قوماندان درنده شراف بیگ، با وجود داشتن  

 سه زن او را هم به عقد خود در خواهد آورد. 

شریفه و شاهد عینی قتل موسی خان بود،    ۀنسوان شهر میمنه که همسای  ۀگل اندام معلم ادبیات در لیس 

های دراز و  شریفه با چشمان مملو از اشک و مو   تلخ این حادثه را چنین حکایت کرد: »  ۀخاطر

کرد و به افرادی که در اطراف جنازه حلقه زده بودند    پریشان بالای جسد پدر زار و حیران گریه می 

نمود که نجاتش دهند و اما دریغ که سرها در گریبان بود و هیچکسی    های مظلومانه التماس می   با نگاه 

توانمندی نجات او را نداشت. زیرا پدر شصت ساله او یک روز قبل بنابر مخالفت با این ازدواج  

فاریاب،    ، داکتر نظامی اجباری به قتل رسیده بود. قبل از موسی خان افراد دیگری چون داکتر حسن

ایل بیگی متنفذ ولسوالی خواجه سبزپوش فاریاب و... نیز به امر رسول پهلوان به همین شکل کشته  

 شده بودند.« 

رسول پهلوان در آن زمان بود و این هر دو از جمله معاونان دوستم    شراف بیگ معاون نظامی 

گوید: »من با دیدن شراف بیگ بر اثر شوک روانی    بودند. شریفه که قربانی این جنایت است، می

 بیهوش گردیدم چون در زندگی هیچگاه فردی با چنان ظاهر هیبتناک ندیده بودم.« 

سرحدی آقچه و آمر امنیت ولایت بلخ به    ۲الدین قوماندان فرقه    زین  سید   ۱٣۷۵قوس    ۹به تاریخ  

رود. او یكی از معلمان مكتب مذكور را زیر    مكتب نسوان آقچه جهت بازدید از جریان امتحانات می 

شتابد. پدر معلمه جدا     كرده و روز بعد با پول، موتر پجیرو و تفنگ به خواستگاری وی می نظر  

شود كه دخترش را راهی حرامسرای وی   ولی با تهدید پهلوان جانی، مجبور می  ،نماید  مخالفت می

  ها دختر و زن جوانی كه اسیر جنایتكاران خاین دوستمی   نموده و سرنوشت دخترش را با سرنوشت ده 

 اند، یكی سازد. 

  در شهر مزار زنی بنام آمنه توسط زرگی یكی از سگان شكاری دوستم اختطاف می   ۱٣۷۴در سال  

دهد. جنایتكاران جسد    شود كه بعد از چند شبانه روز در اثر تجاوز پیهم زرگی و همدستانش جان می
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اندازند. بعد از مدتی جسد توسط اهالی    نشین مزار می  ایشان  زن را داخل بوجی نموده در چاه منطقه 

شود. جریان كشیدن جسد از داخل چاه مستقیما  توسط    « محل اطلاع داده می كشف و به »قوای امنیتی 

 تلویزیون بلخ پخش گردید. 

ایوب شهر مزار از دم  در جریان یك سرقت فامیل پنج نفری را در چهارراهی حاجی    زرگی كثیف 

بنابر   شمال  مالی صفحات  آمر  خدایداد  وقتی  بعد  چندی  نمود.  تاراج  را  شان  اموال  و  كشیده  تیغ 

به قتل می رسد، وی دستگیر و در محبس    خصومت دیرینه در مسیر راه شبرغان توسط زرگی 

شود. اما لعل پهلوان كه نبیلا، عارفه و شفیقه خواهران زرگی را همیشه در    شبرغان زندانی می 

فرستد و    بای می   هر سه را جهت شفاعت برادر نزد دوستم   ۱٣۷۵قوس    ۵، به تاریخ  خدمت داشت 

، مجددا  مسلح و به  بعد از كسب رضایت »رهبر«، زرگی از زندان آزاد و با برپایی خیرات عمومی 

 آید.   خدام در میاست

در اثر   های كابل   در سگ جنگی  كند. وی  می آباد گدایی  که در شهر جلال  ساله  ٣۵ مرد  عبدالهادی 

 . است  داده را از دست  پاهایش جهادیان  راكتی  ۀحمل

دختر  ۱٣۷٣كند. در سال    را پیدا می   بخور و نمیر آنان   نان   باشند و با گدایی   نفر می  هشت   فامیلش 

 ندارد. اطلاعی  از وی  تا كنون  ها در مزار ربودند كه   را دوستمی  جوانش 

  )از سرشناس   قوماندان  بای   رجب   ۀ خسربر  علی فرزند رجب    اللهعنایت   ۱٣٨۱  عقرب   ۱۴  بتاریخ 

رد    جواب   بدهد. داوود   وی   را به   تا دخترش   خواست   ( از داوود قصاب مجید روزی   قوماندانان   ترین 

.«  زیاد است   تفـاوت   هم   و سـال   سن   دیـگر از لحاظ   و از طرف   و اولاد داری   گوید: »تـو زن   می  داده

 كند.  نمی قناعت  الله اما عنایت 

  بای   گویند. رجب   او می   را به   رود و موضوع   می   بای   نزد رجب   عبدالفتاح   با پسرش   داوود قصاب 

در   بدهی  من  قوماندان  . دختر خود را باید به است  از من  دهد: »فیصله   دستور می آمرانه  آنان  به  هم 

شوند زیر    نمی   تسلیم   پدر و برادر دختر را كه   .« بالاخره بمانی   زنده  قریه   در این   توانی   نمی   غیر آن 

و    رسم   نام   به   آنان   رضایت   شده و بدون   هر دو بیهوش   كه  ای   گیرند تا اندازه   شدید می   و كوب   لت 

 شود.   می  بسته الله دختر با عنایت  نكاح  ملای محل  گیرد و توسط  می صورت  فیر تفنگ  رواج 

های خویشاوند دوستم با قوماندان و چند نفر مسلح جلو زن جوانی    یكی از دایی  ۱٣۷۴در ماه عقرب  

خواهند تا سوار جیپ شود و خواست قوماندان    معلم در مكتب خدیجه جوزجان را گرفته از او می 

دهد. قوماندان وحشی فورا     اما زن بروی آنان تف انداخته و دشنام می  ،ناموس را برآورده سازد   بی 

وی هجوم برده اعضای فامیلش را    ۀ رساند. شب هنگام نیز به خان   اش معلمه را بقتل می   با تفنگچه 
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بخت اطلاعی    فامیل سیاه   ۀاش افشأ نشود. تا كنون از زنده و مرد   برد تا راز جهادی  با خود می 

 .نیست 

شود.    شورای همآهنگی دوستم ربوده می ای توسط افراد    پسر شانزده ساله   ۱٣۷۴عقرب    ٣به تاریخ  

مبلغ   است  البرز شهر مزار  هوتل  مالك  كه  پدرش  از  افغانی جهت رهایی وی    ٣۰ربایندگان  لك 

گردد و دریور   رانی به خانه برمی شوند. اما پسر موفق به فرار شده و به كمك تكسی  خواستار می 

های شرفباخته مورد    گیرد. پسرك در مدت زندانی بودنش نزد جهادی  مبلغ دو لك افغانی انعام می 

 و كوب فراوان قرار گرفته بود.  تجاوز جنسی و لت 

 ای را از پرورشگاه   ساله  دختر هشت   بادیگارد دوستم   الدین  محی   قوماندان   ۱٣٨۲سنبله سال ۲۴بتاریخ  

بعد از حادثه حواس    دهد. طفلک معصوم   مورد تجاوز قرار می  باغ شبرغان و در جنگل   اختطاف 

 بازد.   می خود را کاملا  

با دو دوست دیگر خود بر یک دختر    ۱٣٨۶دلو سال  ۲۹حاجی پاینده بنام نجیب بتاریخ    ۀسال  ۱۷پسر

ساله که متعلم صنف ششم مکتب بود به صورت دستجمعی تجاوز نمودند. دولت فاسد کرزی  ۱۲

 شایسته نکرد تا این که نجیب کثیف بعد از مدتی بی   جریان ماجرا را نظاره داشت ولی هیچ اقدامی

 ها هم به نشر رسیده بود.  توسط رسانه   خیال به خارج رفت. هر چندی که این حادثه دردناک وسیعا  

ها    ده   ۀدوستم جهت عیاشی و خوشگذرانی خویش قصری را در بندر اندخوی شهر شبرغان در ساح

. عیاشی  ها افغانی اعمار نموده است   جریب زمین با داشتن حوض آببازی و چمن به مصرف ملیون

  دلالان خود به نام   ۀ باشد. او به وسیل  ناپذیر »رهبر« جنبش ملی و اسلامی می   یكی از امراض علاج 

، برای خوشگذرانی و هرزگی زنان را از شبرغان و مزار به قصر  جمال هزاره  ۀ های نظام و بچ

های ترکی و ازبکی شب و روز در حال رفت و آمد در قصر افسانوی    آورد. همچنان روسپی  می

 باشند.   دوستم می 

 قتل 

  دوستم(  )قوماندانان  عمر و بدل  تفنگداران  بین  شدیدی  جنگ ( ۱٣۷۵ثور   ۹)  عید قربان  ● روز اول 

در اثر    كه  گرفت در    تاشقرغان   خلم   در ولسوالی   گلبدین(   اسلامی  حزب   )قوماندان   خان و مجید پادشاه  

گردید. در    غارت   و خادی   جهادی   رهزنان   آنها توسط  شد و اموال   كشیده  آتش   شهر به   های   دكان   آن

 شدند.  نیز زخمی  رسیدند و تعداد زیادی  قتل  نفر به  ۲۵  جنگ  این 

هاشم قوماندان كندك محاربوی به همدستی تورن جنرال صادق  دگر جنرال میر   ۱٣۷۴در جوزای  

  لك افغانی بفروش می   ۷۵۰شبرغان یك عراده موتر عسكری را به دو نفر به مبلغ    قوماندان عمومی 
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شوند. چون سندی وجود    رسانند. بعدا  افراد خود آنان موتر را متوقف كرده خواهان اسناد آن می 

نداشت هر دو را به جرم دزدی به دشت سلطان كوت برده یکی را بعد از گرفتن پول رها و دومی  

 رسانند.   را که پولی نداشت به قتل می

، تجاوز و  های نقدی   ، جریمه هرخ ولسوالی شولگره ولایت بلخ مردمی كه از ظلم و ستم   ۀ در منطق

الدین به ستوه آمده بودند تصمیم گرفتند    بنام امام  یاسین دوستمی  كشتار یكی از قوماندانان گروپ اكه 

چند تن از اهالی به اتفاق لطیف    ۱٣۷۴سنبله    ۲۲تا آن جنایتكار را به جزای اعمالش برسانند. بتاریخ  

الدین، او را در مسیر بازار هرخ به رگبار ماشیندار بسته و بقتل رساندند.    های امام   یكی از بادیگارد 

نفر را كه اكثر    ۲۰، فامیل و اقاربش یورش برده  ها بالای لطیف   ، دوستمی ولی بعد از این حادثه 

 رسانند.   ی بودند، به قتل می ئ  شان زنان و حتی اطفال گهواره

( از مرگ رسول پهلوان اطلاع پیدا نموده نزد زمان پهلوان )برادر  پدر صمد )قاتل رسول پهلوان 

خود برده شاجوری به    ۀرود تا از صمد احوال بگیرد. زمان پیر مرد را به خان   ( می رسول پهلوان 

پهلوان با یك تعداد از افرادش سراغ باقی اعضای  برد. بعد زمان    دهنش ضربه نموده او را از بین می 

كند. همزمان با این    باران می   گلوله   فامیل صمد )مادر، برادر، ماما، كاكا و دوستان او( رفته همه را

كه از نزدیكان صمد    قضیه پانزده تن از قوماندانان و افراد مسلح از كوهستان ولسوالی لولاش میمنه 

 شوند.  همه از دم تیغ كشیده می آیند كه در نتیجه   بودند، نزد گُلی پهلوان به فاتحه می 

بردند، در میدان هوایی آنجا زمان    ، زمانی كه جسد رسول را از مزار به میمنه می علاوه بر این 

كند.    ، اعدام می، تمام محافظان برادرش را دستگیر و به جرم اطلاع داشتن از قتل رسولپهلوان 

دهد تا دست داشتن    ( این كشتارها را با اشاره و حمایت دوستم انجام می گویند او )زمان   مردم می 

 خود دوستم در قتل رسول علنی نشود. 

شده و بعد از    و دختر ربوده  زن   هفت   روضه   از چمن   سرخ   گل   روز میله   ۱٣۷۵  حمل   ۲۲  بتاریخ 

 .شد  مزار یافت  شادیان  جسد در دشت  ۶ جمله  از آن  رسیدند كه  قتل  تجاوز به 

ها نفر بدست باند ربانی اسیر و صدها    دوستم كه طی آن ده  ۱٣۷٣● بعد از شكست ماه عقرب سال  

بتاریخ   دوستم  افراد  شدند،  سلاح  خلع  سال    ۲۲نفر  رحمت ۱٣۷۴عقرب  )از  اللهچشمان  جمعیتی   

 ( را كشیدند تا خشم و قهر شان را تبارز داده باشند. ولسوالی چمتال 

های جنبشیان، دوستم بدلیل ترس از خشم مردم و جهت تداوم    ّ و اوج ددمنشی   ۱٣۷۴● در اوایل قوس

: »كارد ستم و جنایت را یكباره به استخوان مردم  خطاب به پهلوانان و قوماندانان خود گفت   ،قدر
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های تیز رفتار را ندیده بودید و از خیرات جنبش ملی و  نرسانید. شما در زندگی خود روی موتر 

 ها و پول شدید.«   ، آپارتمان های شخصی هر كدام صاحب موتر  اسلامی

 جنگی تنظیم ای از سگ  نمونه 

بر مزار   فكر حاكمیت  به  بادغیس  خط و تحكیم  ملك  از وجود نیروهای  فاریاب  ۀ بعد از تصفی    دوستم 

  كود و برق   ۀ جز از ساح  خود را به   قبلی   های   و پوسته   فیصد مواضع   شد و پنجاه  آن   اطراف  و نواحی 

  در كمین   ملك  های   و ملیشه   وحدتی   محقق   جناح   ولی   ،آورد   بدست   جهادی   از حریفان   حیرتان   و شهرك 

 وحدت   حزب   از نیروهای   بخشی   شد تا این كه تشدید تضاد    باعث   روزافزون   اعتمادی   نشستند. بی 

 با استفاده   مزار آمدند و دوستم   به   مزاری   علی   سالگرد پدر جنایتكاران   تجلیل  جهت   مستقر در حیرتان 

  حركت   حیرتان   کندز از راه  جبهه   به   اعزام   خود را زیر نام   مسلح   از نیروهای   ستونی   فرصت   از این 

  با   ۷۶  حوت   ۲۰یكجا در    حیرتان   ذخیره   با نیروهای   كاروان   این   حیرتان   شهرك   به   با رسیدن   داد كه

و نصیر    تصفیه   وحدت   های   پوسته   ساعت تمام   ۲۴درگیر شده و در    وحدتی  »برادران« جنایتكار 

 شد.  آمو انداخته  دریای  به  و اجساد آنان  با تقریبا  یكصد نفر كشته   وحدت   حزب  جانی  قوماندان  دیوانه 

  نفر از طرفین  ۶۰سپردند و حدود  راكتی جان  اصابت  توسط  فامیل  در این جریان، چهار نفر از یك

را    منطقه   این   و مؤسسات   ادارات   اموال   ها تمام   گردیدند. دوستمی   زخمی   حیرتان   شهرك  و اهالی 

نمودند.  غنیمت   سه  حتی   كاملا  چور  از  قوماندانی   مسلح   گیران   نفر  دفتر  خاطر    به   شهرك  آن   در 

 شدند.  گیت  به  گیت  چوكی  یك  تصاحب 

ها آغاز    ملیشه   مواضع   را علیه   شدیدی   در شهر مزار زد و خورد   وحدت   حزب   روز بعد تفنگداران 

  ، خانه دولتی   امنیت   و گاز، ریاست   نفت   ، ریاست كشی   تیل  ، شركت سرحدی  قوای   ها   نمودند. ملیشه 

و    اسلامی  ، حزب اسلامی   حركت   نیروهای   دوستم را به   و آپارتمان   حیدر جوزجانی   ، منزل دوستم 

  جاوید سرپرست   با گلو، سید علی  ، دوستم از تعرض   قبل   نمودند، چون   تسلیم   اكبری   وحدت   حزب 

  رسیده  تفاهم   به   وحدتی  محقق   مالی  در مورد گوش   اكبری   وحدت   سیاسی   مسئول   و كاظمی   حركت 

و یا اسیر شدند و   فرار كرده   و متباقی  ها كشته  ملیشه نفر از    ۶۰زد و خوردها تقریبا    بودند. در این 

  زیادی   و خسارات   گردیده  نفر زخمی   ٣۰  و حداقل  رسیده  هلاكت   به   دفاع  بی   نفر از مردم   نیز حدود ده

 وارد آمد.  مسكونی  مناطق  به 

 ۀ با پرواز طیار  بودند كه  نموده  آرایی   صف  حیرتان   از شهر در دوراهی  در خارج   طرفین   نیروهای 

و سایر    ، ربانی ، خلیلی جاوید، كاظمی   سیدعلی   سركردگی   را به   صلح   هیئت   ، محقق دوستم   افگن  بمب 

برقرار شود و    بس  فرستاد تا آتش  شمال   صفحات   عمومی   نزد قوماندان   شان   متحد   جبهه   لاشخواران 
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انجام  آتش   سر  پیدا شدن   مردم  شد. ولی   خاموش   جنگی   سگ   موقتا   كل  با  و  مشهور    مكروب   ۀ سر 

، ها صدها منزل   جنگی   سگ   این   بودند. در جریان   را پیشبین   تری   خونین   روزهای   گلبدین   جهادی 

 دو صد بستر، ریاست   ۀ ، شفاخانسرخ  دفتر صلیب   شمول   به   و خارجی   داخلی  و مؤسسه   ، شركت دكان 

كامگار    منزل،  عمری   شاروال   ، منزل حیدرجوزجانی   ۀ ، خانو آپارتمان دوستم   ، منزل و گاز شمال   نفت 

 جنگ  در ختم   كه  خود اقرار داشت   و گاز به زبان   نفت   رئیس   كه  اینست   و... به غنیمت در آمد. جالب 

را    كاری   موتر برمه  تعدادی  گردیده   تفحصات   داخل   اكبری   و وحدت   از حركت   نفر مسلح   حدود پنجاه 

 ناچار شد به   دهد كه   می  مذكور با غرور ادامه  را. رئیس   دیگر میز و چوكی   بردند و تعدادی   می

 هستی   تمام   كند كه   تلفن   و ربانی   اسلامی  دولت   عظمی   صدارت   صاحب   جاوید معاون   و سیدعلی   محقق 

فرستادند تا    و رفیعی   نوری   را بنام   مسئولانی   به تاراج رفت. آنان   تان   افراد مسلح  توسط   تفحصات 

در   شان   مسئولان   برخورد به   در اولین   اسلامی  دولت   سپاه   گیران   بگیرند. غنیمت   را  جلو سارقان 

 حق   و این   وند رسیده   ما یك   ها برای   بعد از مدت   ید كه ئجاوید بگو   گفتند به   صاحب   حضور رئیس 

  دزدبگیر گارنیزیون   و اوباشان   دزدان  دهد. ولی   می  اطلاع   گارنیزیون   به   صاحب   . بعدا  رئیس ماست 

 افراد گارنیزیون   بودند. آنگاه  را برده   شان   حق  گیران   وند   رسند كه   می   زمانی  سیاه   علم   سركردگی   به 

كند: »شبها با    می  درد دل  نهاد باز هم   و نام   بیچاره   گیرند. رئیس   را می  تفحصات   امنیتی   مسئولیت 

  بو می   شكاری   سگ  مثل   ریاست   های   خانه   تحویل  داخل  گارنیزیون   ی افراد امنیت  از تاریكی   استفاده 

 باشد.«  مانده باقی  چیزی  اول  دست  كشند تا اگر از دزدان 

 از قوماندانان   یكی   شیرعرب   سركردگی   به   دوستم   ۀ خان  توپ   قوای   بود كه   نشده   نورمال   هنوز وضع 

را زیر    وحدت   حزب   امنیتی   های   و پوسته   نموده  را محاصره   كود و برق   رهایشی   ساحه   خونخوار آن 

 آنان   نفر مسلح   ٨و    نفر زخمی   ، یك كشته   وحدت   نفر از حزب   ٣  درگیری   . در جریان گرفت   آتش 

  و قلعه   آباد دهدادیشیخ   به   جنگ   . دامنه رفت   نیز از بین   مبین   بنام   وحدتی   فرار نمودند و قوماندان 

  و طیاره   بجا مانده  كشته   ۴نفر اسیر و    ٣۰  مقاومت   آباد بعد از دو ساعت شد. در شیخ   كشیده   جنگی 

 كردند.  را بمباران  پل  تخته  قلعه  ع واق وحدت   ٣۰ فرقه  دوستم  های 

  از اموال   كند و بعضی   می   آباد دیدن   شیخ  ۀ از منطق  دوستم   معاون   محمد پهلوان   روز لعل   آن   فردای

  دوباره   ،بودند   شده  ربوده  وحدت   افراد حزب   توسط  طالبان   با آمدن   ۷۶  سنبله   در ماه   را كه   جنگی   قلعه

آوردند.    بیرون   یخچال  پایه   ۲۷  وحدت   حزب   آمر مالی   سیدكاتب   ۀ كنند. همچنان از خان  می  مصادره

  كلیه   شیرعرب   كند. بعد افراد مسلح   را صادر می   محل   آن   منازل   اموال  تمام   تاراج   فرمان   پهلوان   لعل

 را تاراج   منازل   های   و سرطاق   ، كلكین و نیز دروازه  آنان   و اموال   كشیده  را بیرون   منطقه   آن   ساكنان 
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 نیروهای  كامل   ۀدر محاصر  وحدت   حزب   شهر و نیروهای   شود ولی   می  موقتا  خاموش  كنند. جنگ   می

 گیرند.   قرار می  دوستم 

البسه مواد غذایی  جنگ   در جریان  شهر    به   مستقیما  از ازبكستان   و خفیفه   ثقیله   و سلاح   ، مهمات ، 

  به   روزه   مزار همه   هوایی   میدان   از طریق   ایران  های   طیاره  رسید. همچنان   می   دوستم   برای   حیرتان 

  خانمان   جنگ   خود برای  مواضع   تحكیم   جهت   دو طرف   رساند. خلاصه   می  خود مهمات   وحدتی   سگان 

 از منابع دیگر"بودند. در تلاش  سوز دیگری 

و دیگر جنگ آوران و جنگ   گلم جمع  جنایات رشید دوستم خرواراین بود کمی از بسیار و ذرۀ از  

که مشت نمونۀ خروار اینجا آوردیم که فراموش هموطنان ما نگردیده    فروشان و جنگ خرانِ آن زمان 

 د. نو ثبت صفحات تاریخ کشور گرد 

قلم ما، روانشاد"مرجان کمال" که با هر    یکبار دیگر ممنون از خواهر گرانقدر و دلسوز و خوش

سطر از نوشته های پرقیمت و ماندگار شان، موجب تلاش و تفحص و جست و جوی بیشتر می گردد  

، کارِ صد ها  و نوشته ها و یادداشت ها و کتاب های آن خواهر گرانقدر و آن دخت باوفای افغانستان

د تا بیشتر و بیشتر به کشور زیبا و مردم  نموجب میگرد   د و نتحقیق را انجام میده  ان هزارو  کتاب   

حقیق کنیم و جست و جو نمائیم. یاد شان مدام و مستدام باد و روح و روان شان  تباوفای آن بیندیشیم،  

 شاد و آرام. 

 ادامه دارد...                                               

 

 

 

 

 منبع تصویر،


